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به هم بعد کنیم، زمزمه محترم محفل این در تبرکاً اول، را افتتاح دعاي از فقراتی روز هر شد این بر قرار خب
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است. تأکید مورد اساسی محور سه افتتاح دعاي در کردیم عرض دیروز
که است آن مومن انسان هنر هاي از یکی که شد گفته پروردگار. صفات از پاره اي بررسی با خداشناسی اول محور
را خدا مناسب اسم موقعی، هر در انسان که است این پایینش سطح حالا کند. کار دنیا این در الهی اسماء با بتواند

کند. طلب را حاجتش بخواند، اسم آن با را خدا و براند زبان بر موقع آن در
نیازش دارد بستگی (بگوید)، مُغنی یا است فقیر (بگوید)، مُخَلِّص یا دارد زندانی (بگوید)، شافی یا دارد مریض
این به آمد بالاتر هم مقدار یک بخواند. و براند زبان بر را الهی اسماء همان، اساس بر چیست، نیاز مورد چیست،

کند. تأثیرگذاري می تواند اسماء این با وقت آن شد، الهی اسم مظهر خودش کرد، پیدا تحقق اسماء
را ایشان داشتم، موضعی مَقامه) االلهُ (أَعلی قاضی آقاي مرحوم با من می گفت می کرد، زندگی نجف در بود فردي

نداشتم. قبول هم ایشان حرف هاي نداشتم، قبول
و طباطبایی علامه مرحوم برادر طباطبایی، علامه مرحوم عرفان استاد قاضی آقاي علی سید حاج االله آیت مرحوم
در رفتم، همراهشان من می روند، وادي السلام قبرستان طرف به دارند ایشان دیدم روزي یک گفتند دیگر. بزرگان

نشستیم. قبرستان
گرد جا آن در مومنین ارواح همه عالم، قبرستان هاي مقدس ترین جزو دیدند، را وادي السلام قبرستان رفته ها نجف

می  شوند. جمع وادي السلام در مومنین ارواح می آیند،
معارف از گفتن، و گفتن و گفتن من براي کردند شروع هم قاضی آقاي مرحوم زدن، حرف به نشستیم می گفت

می کند. حرکت ما سمت به دارد ماري یک دیدیم صحبت وسط هاي ولایی، معارف از توحیدي،
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قاضی آقاي دیدم کردم، جمع را خودم ذره یک ترسیدم، دارد، زیاد عقرب و مار نجف ترسیدم. من می گوید ایشان
نشستم. کردم، پیدا جرئت هم من (است)، نشسته محکم خیلی

فرمودند: برگرداندند، مار این سمت به را رویشان قاضی آقاي مرحوم لحظه یک شد، ما متري یک تقریباً که مار
می گویند. الهی اسماء با کردن کار را این شد، خشک مار این بلافاصله بمیر». االله، بإِِذْنِ «مُت

ایشان خدمت هم من علیه)، االله (سلام المومنین امیر حرم سمت به شدند بلند شد، تمام قاضی آقاي حرف هاي
برمی گردم. من بفرمایید، شما ندارم، تشرف قصد الان من کردم، عرض ایشان به من رسیدیم، که صحن در دم بودم،
را پایم بار سه دو، احتیاط با مار، این پیش برگشتم وادي السلام به سریع من کردیم، خداحافظی «برو». فرمودند:

نمی کند. زندگی دیگر دنیا این در نیست، (است)، شده خشک (است)، مرده بله، دیدم، زدم. آن به
ورودي دالان در کشید. طول مقداري یک کردن امتحان و برگشت و رفت این برگشتم، مطهر حرم سمت به خب،
جواب کردم، سلام دید را من تا کردم برخورد قاضی آقاي مرحوم به علیه) االله (سلام المومنین امیر مطهر صحن
کردن کار این است. مرده مار بله دیدي دیدي، رفتی یعنی کردي». هم امتحان «فرزندم، فرمود: مرتبه دو داد. سلام
زنده الهی اذن به می میراند، الهی اذن به شود الهی صفات و اسماء به متخلق بتواند انسانی اگر است. الهی اسماء با

می کند. غیب از اخِبار الهی اذن به می دهد، شفا الهی اذن به می کند،
به ،«ِ ْ  َّیْئَةِاََِ  ِّا َِ ُْقُلَكمُْ

َ
«أ (است)، کرده نقل قرآن در (ع) عیسی� حضرت از کریم قرآن که کاري

یک ،« ِ ًابِإِذْنِااللهَّ
ْ َكُونُط ََِهُِخ ُ G ْG

َ
«فأَ می ساخت، پرنده (علیه السلام)، عیسی حضرت گل، از پرنده یک صورت

است مهارت هایی از الهی اسماء با کار است. خدا اذن به احیاي این می کرد. کردن پرواز به شروع می کرد، فوت
بگیرد. یاد باید مومن یک که

حمَْةِ». َّوَا َِْْفىِمَوْضِعِاَ  احمِِ َّرْحَمُا
َ
أ َHْG

َ
كَأ نَّ

َ
تُأ ْGَيْق

َ
«وَأ فرمود حالا،

بخشش تر، با همه از مهربان تر، همه از است بخشش و رحمت و عفو جاي که جا آن که هستی خدایی تو خدایا
گذشت تري. با همه از

قرائت قرآن این از دارید، منزل در شما که قرآنی یک می کند. شفاعت فراوانی چیز هاي قیامت روز در مستحضرید،
می کند. شفاعت شما از قرآن این و می شود آورده قیامت روز قرآن این افطار، سحر، شب، صبح، می کنید،

شفیعان از یکی است، شفیع قیامت روز در چیز ها خیلی می کند. شفاعت همسایه از همسایه دارید، خوبی همسایه
آله) و علیه االله (صلی پیغمبر است. علیه) االله (سلام ما پیغمبر شفاعت در اولیاء و انبیاء بالاترین اولیاء اند. و انبیاء
درست است. من پرچم زیر قیامت روز بنی آدم از کس هر و آدم امَةِ». َ  ِHَْيَوْمَاِا ََِتْ َHُدُونَه ََْآدَمُو» فرمود:
می خواهند وقتی اما می شود صف بندي خودش پیشواي با کس هر قیامت روز سٍبِإِماِِمْ»،

ُ
أ َُّاُْيَوْمَنَد» است

االله (صلی ما پیغمبر خب می شود. اول نفر اول، فرد آله) و علیه االله (صلی پیغمبر بگیرند، نظر در را وجودي گستره
شفاعت چون می گیرند قرار شفاعت مورد هم دیگر انبیاء شفاعت این در که می کند را شفاعت بالا ترین آله) و علیه
که است درجه ترفیع براي آن از بخشی شفاعت نه، شود. بهشتی آدم شود، زدوده گناه که نیست این براي فقط
(صلی پیغمبر شفاعت با این ها برود، بالاتر (علیه السلام) ابراهیم درجه برود، بالاتر (علیه السلام) عیسی درجه حالا

بگویم؟ می خواهم چه می شود. انجام آله) و علیه االله
حمٰن». َّْ

َ
أ َُفَع ْIَ َُْوَآخَر» فرمود: که است علیه) االله (سلام خدا رسول از روایت می شود، تمام که شفاعت ها

چه؟ یعنی می کند، شفاعت خدا خود است، متعال خداي خود می آید میدان به شفاعت براي که کسی آخرین
یا دامن به دست او رحیم یا و رحمانُ یا می شود. جلالیه اسماء دامن به دست متعال خداوند جمالیه اسماء یعنی
روز مردم درصد 99 می کنند خیال بعضی ها نیست. دیگران شفاعت با قیاس قابل شفاعت این می شود. او مُنتقَمِ
«وَٰلِکَ است، رحمت سوي به خلقت فلش نیست. طور این می روند، بهشت درصد 1 هستند، جهنمی قیامت

(است). آفریده رحمت براي را افراد خدا فرمود، قرآن در خداوند ُم»، َHََ
واژه کجا هیچ کریم قرآن در ما نیست. دوزخی مستضعف، می روند، دنیا از مستضعف دنیا این در مردم از بسیاري
است نرسیده او به حق یا طرف یعنی فرهنگی استضعاف یعنی استضعاف نداریم، مالی استضعاف در را استضعاف
پنج می کنند، زندگی دارند عالم این در هندي میلیون چند ندارد. تحلیل و تجزیه قدرت (است)، رسیده اگر یا
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مستضعف اند. درصدشان نود این ها دارد، وجود هند کشور در مذهب هزار
می کردم فکر مدت ها من که می گفت ایشان حوزه. بزرگان از داشت ویژه ارتباط سنت اهل با که اطلاعی اهل یک
دانشمندانشان این ها نه، دیدم، شدم، نزدیک که این ها با مستضعف اند. آن ها عوام دارند، عناد دانشمندانشان این ها

نیست. جهنمی مستضعف ندارند، تحلیل قدرت خوب (است)، نرسیده آن ها به حق یعنی مستضعف اند هم
می کند. شفاعت و می آید میدان به خدا حمٰن»، َّْ

َ
أ َُفَع ْIَ َُْآخَر»

دارم. جازم اعتقاد مطلب سه به من دارم، یقین مطلب سه به من خدایا می گوییم افتتاح دعاي در حالا،
می فرمودند: آملی جوادي االله آیت استاد حضرت کنم. نقل استادمان حضرت قول از شما خدمت را نکته این بگذارید
یقین از کمتر و یقین از گران قیمت تر عالم این در است». نکرده خلق یقین از اجل و یقین از اقل متعال «خداوند

تطهیر: آیه هستید، بلد را آیه این شما همه داریم قرآن در آیه اي است. نشده خلق
جيم َْ

َ
انِأ ْ َ Iْ

َ
أ َِ ِ ذُاللهّٰ

َ
«أ

و عصمت خاندان افتخار مدال که آیه این در ًا»، َ H
ُ
َر َُِّیتِوَيَھلَا

َ
َأ  ِّا َكمُُ َِذ ُِ ُ ايُريدُااللهَّ إِنمَّ

بگیریم». را رجس خاندان، شما از که کردیم اراده «ما می فرماید: خدا است، طهارت
چه؟ یعنی پلشتی چه؟، یعنی پلیدي چه؟، یعنی رجس پرسیدند طهارت و عصمت بیت اهل از

چیست؟ شما و من با السلام) (علیه زمان امام فرق شک، فرمودند
است. یقین از پر نیست، شک شما زمان امام نفس در خردل یک

أَلیقین، علمُ یقین، از است پر شک؟، ٍِأِي». دینىوَيَق ٍِْةَ َ  َٰ
َ
«أ فرمود: (ع) المومنین امیر که این

کاملاً را چیز سه من خدایا می کنیم اعلام افتتاح دعاي اول است. ارزشمند یقین بسیار أَلیقَین. عینُ أَلیقَین، حَقُ
دارم. یقین

هستی. رحیم تر همه از مهربان تر، همه از تو است، مغفرت و مودت و رحمت جاي که جا آن یک،
کردن بدبخت و گرفتن مچ و غضب و سخط و عقِاب جاي که جا آن قِمَةِ»، ََّّكالِوَافىِمَوْضِعِاَ  ِِعا

ُ ْا شَدُّ
َ
«وَأ

نمی رسد. تو پاي به کسی (است)،
همه از تو است، بزرگی و عظمت و کبریا جاي که جایی مَةِ»، َ Gَْياءِوَالِ ْ ِينَفىِمَوْضِعِالْكِ ِّ َتَج ُ

ْ
مُا َ Gْ

َ
«وَأ

هستی. بزرگ تر و متکبر تر متجبر تر،
گفته هم تربیتی مباحث در می دانیم، ما همه را نکته این اول، مطلب تا دو شد). عرض (که مطلب تا سه این
و خوف عنصر دو تنبیه، و تشویق عامل دو کند، تربیت درست باشد، مربی درست بخواهد انسان اگر می شود،
ذره یک مومن انسان که داریم روایت قدر چه کند. عمل بال دو مثل باید هم کنار در امید و بیم عنصر دو رجاء،

بچربد. او ترس بر او امید و او رجاء نباید ذره یک و او رجاء بر بچربد او ترس نباید
به که بترسم خدا از قدر همان می ترسم. خدا از که باشم داشته امید خدا به قدر همان باید نشستم جا این که من

چرا؟ باشد، باید هم دو هر و دارم امید خدا
عمل می شود، تنبل انسان باز باشد، مطلق امید اگر می کند. رها را عمل می شود، ناامید انسان باشد، مطلق ترس اگر

می کند. رها را
رفوزه را همه یا سال آخر معلم این می دانند بچه ها همه سختگیر. است، آمده کلاس سر معلمی یک کنید فرض

بکشد؟ زحمت چه براي این نمی خواند. درس بچه تجدید، یا می کند
درس کسی هم باز می دهد، بیست همه به این می دانند بچه ها (است)، آمده کلاس سر معلمی یک برعکس،

نمی خواند.
براي متعال خداي باشد. داشته امید شدن قبول به هم بترسد شدن تجدید و شدن رفوزه از هم کلاس سر بچه باید

(است). کرده استفاده هم کنار در عنصر دو این از آدمی تربیت
می خوانید. نماز قدر چه آقا می پرسیدند مکرر حضرت از است، (علیه السلام) علی امیر المومنین که امیر المومنین
بحار در مجلسی را روایت این می خواند. نماز رکعت هزار شب هر (علیه السلام) ابیطالب ابن علی شنیدید خب،
قبول رکعتش دو که باشم داشته یقین و بدانم «اگر فرمودند: امیر المومنین دارند. نقل هم دیگران (است)، کرده نقل

نمی خوانم». دیگر (است)، شده
بنده و برده هزار است. (علیه السلام) امیر المومنین ماهِ ماه، می بخشی. قدر چه می دهی، صدقه قدر چه آقا می گفتند
3
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ده ها بنده. هزار کرد، آزاد خدا راه در بود، کرده تحصیل جبین عرق و یمین کد با که خودش مال از کنیز و غلام و
می بینید مکه و مدینه راه در می روي که عربستان شما است هنوز که هنوز که کرد وقف خدا راه در کرد، ایجاد باغ

(علیه السلام). علی چاه هاي (علیه السلام)، علی ابیار (علیه السلام)، علی ابیار (است)، زده تابلو
است. فعال چاه این هم هنوز ببیند، که این براي می بردیم را زائر ما است، شجره مسجد روي چاه ها این از یکی
کردم». وقف مسلمین عامه «بر می فرمود: می خواست، کاغذ ورق، بلافاصله می کرد ایجاد باغ و بستان می زد، چاه
براي حضرت که مبلغی و قیمت آن در أَلتولیه اش، وجه در که بود حدي در (علیه السلام) امیر المومنین اوقاف
بنی و (علیه السلام) أَلحسن بنی بین می شد، دعوا نتیجه ها نوه، بین گاهی بود شیرین قدر آن بود، داده قرار تولیت
قدر آن التولیه اش حق فقط است. المومنین امیر وقف متولی کسی چه که می آمد پیش نزاع (علیه السلام) أَلحسین

نمی بخشم». دیگر (است)، شده قبول درهمش دو کنم یقین «اگر فرمود: می بخشی، شما همه این آقا گفتند بود.
چه؟ یعنی این

ُدَاَرضَِاالله». َ Gنىٰوَا ِ Gا «إنَّ دارد، اعتقاد روایت این به مومن انسان یعنی
کجا فاشل، که است ناجح که می شود مشخص کجا دارد، کره قدر چه ماست من یک می شود مشخص کجا

(است). باخته کسی چه (است)، برده کسی چه می شود مشخص
را جمله این شما لذا و می شود عرضه خدا بر اعمال که آنجایی در عرض، موقف در «دَاَرضَِاالله»، فرمود
لْکَعبَة»،

َ
أ «فزُْتُوَرَبِّ فرمود: حضرت که ندارید روایت زندگی اش در بیشتر جا یک (علیه السلام) امیرمومنان از

کی؟
فرمود: شد محقق بود شهادت بحث که آله) و علیه االله (صلی پیغمبر وعده شکافت، را فرق آمد، شمشیر که موقعی

أَلÙکعبۀَ». رَبِّ وَ «فزُْتُ
است، این الهی سنت شد. رستگار (علیه السلام) علی الان شد، فائز (علیه السلام) علی الان آمد، آخر امضاي الان
بین ممدور، توقع و ترس بین رجاء، و خوف بین امید، و بیم بین برمی بندد رخت دنیا این از که روزي تا مومن
تنبل هم باز باشد، امید فقط اگر می کند. رها را عمل می شود، ناامید باشد، خوف فقط اگر که است نوسان در این ها
با ایشان را امام مرحوم کند رحمت خدا بچسبد. عمل به آخر لحظه تا انسان باید می کند. رها را عمل می شود،
حواس و هوش ولی بود شده ضعیف بدن شدند، منتقل پزشکی ویژه بخش آن به نظر تحت رفتند. دنیا از سرطان
استراحت مقداري ایشان که داشتند تخدیر پزشکان نمی برد. خوابشان داشتند، درد شب، بود. جایش سر کامل
کنید، بیدار را من اذان اول برد خوابم اگر ببرد، خوابم شاید من بودند گفته بودند، خواسته را انصاري آقاي کنند.
من می گوید (است)، کرده نقل خاطراتش در ایشان باشد. بود، گفته ایشان بخوانم. وقت اول را صبح نماز من
پیرمرد این نیامد دلم می کند. استراحت دارد بدن تازه (است)، برده خوابش تازه امام مرحوم دیدم آمدم، اذان اول
پریدند، خواب از ایشان خود اذان ار بعد ربع سه تقریباً نکردم. بیدار خواب از کنم، بیدار خواب از را احوال مریض

شد؟ اذان کی فرمودند زدند، صدا
سالگی 87 سن آن در (است). گذشته اذان از ربع سه (است)، گذشته آقا، بله گفتم نبود، حواسم کردم، خامی من
صدا را احمد کن، صدا را احمد کن، صدا را احمد فرمودند شدند، ناراحت ایشان چنان پیري، و مریضی اوج آن با
«احمد فرمودند: ایشان آمد، احمد تا آمدند آقا احمد کردیم، صدا را آقا احمد (است). شده چیزي یک گفتم کن.
من نماز امروز بودم، خوانده وقت اول را صبحم نماز بود سال شصت کرد، چه من با انصاري آقاي این دیدي
کردم، انقلاب من رهبرم، من بگوید می رود. بالا دارد رجاء و خوف بال دو با که است انسانی یک این شد». دیر
ِاََمَل َِّخ» نه. می گوید خدا، دین احیاي همه این سپاهی، همه این بسیجی، همه این چنان، چنین، من بگوید
از یکی بود. جاري صورت بر اشک ها می رفتند، دنیا از داشتند بروجردي االله آیت مرحوم .«  ٌ َ ِاَا َنَّ

می کنی؟ گریه چرا آقا پرسید شاگردان
است». خالی هم دستمان می رویم، «داریم فرمودند:

حضرت حرم کنار را اعظم مسجد این ساختید، مسجد آلمان هامبورگ در شما آقا کرد عرض دیگري شاگرد
ایشان دیدند کردید. تلاش خدا دین راه در سال ها دادید، تحویل مجتهد هزار ساختید، علیها) االله (سلام معصومه
کرد خالص باید را عمل .«  ٌ َ ِاَا ِاََمَلَنَّ َِّخ» فرمود: شد، بیشتر اشکش شد، بیشتر انقلابش
از قدر چه هست، حواسش می کشد، ماست از را مو است، بینا خیلی کند بررسی می خواهد که کسی آن چون

تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 4
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قدرش چه می خوانیم، ما که نماز دیگر، است طور این عمل نیست. خالص عمل از قدر چه است، خالص عمل
می رود؟ بالا

قرض هایت به می کنی، چت داري آن داخل که نماز از مقداري آن داري. قلب حضور آن در که مقداري آن گفت
لذا و بخوانید نماز گفتند ما به است. مماز این ها نیست، نماز که این ها می کنی، فکر آرزوهایت به می کنی، فکر

می خورد. نمازگزار سر به می رود بالا داریم، نماز ما قدر چه است، روایت صَلاةٍ»، ِْ ْ َ»
یْكمُوَرَحمَةُ ََُلامَْ

َ
«أ می گفت تا عصر، نماز ظهر، نماز می خواند، که نماز این بود، شوخ داشتم رفیقی یک من

جزو این او به گفتم می پرید. دیگر جاي سجاده از می جست. دیگر طرف به متر یک دفعه یک االلهوَبَرَته»،
می پري؟ دیگر طرف متر یک نماز از بعد تو است نماز تعقیبات

می دهم». خالی جا دارم می زنند سرم به را این می دانم من :«نه، گـفت
متر یک حالا می خورد، بخورد بخواهد نخور، غصه تو می کند، تنظیم را زاویه می زند که کسی) (آن آنی که گفتم
جایش که جایی بداند. « ِاحمْ

َ
رْحَمُأ

َ
«أ را خدا باید مومن انسان فرمود خب، و نمی کند فرقی طرف این بپري

می گیرد. بگیرد، بخواهد وقتی أَلمُعاقبین أَشَدُ است. جایش که جایی بداند، « عاُ
َ
شَدُأ

َ
«أ است

السلام)، (علیه حسین امام حرم به رو ایستاد دروازه پشت انتفاضه، در کند فتح را کربلا شد مامور صدام داماد
است. بیشتر کی زور ببینیم حسین، هم من حسینی تو ،« ُْل

َ
أ
َ
ُوَأ ُل

َ
أ HْG

َ
«أ اسمش، دیگر بود کامل حسین

(هستم)، حسین هم من حسینی تو داشتیم. شهید خیلی داشتیم، فاجعه خیلی کربلا در ما عراق انتفاضه در خب
شد؟ چه است. بیشتر کی زور ببینیم

گرفت؟ طور چه گرفت، چنان قِمَة»، ََّّكالِوَافىِمَوْضِعِاَ  ِِعا
ُ ْا شَدُّ

َ
«أ متعال خداي چنان

به زد، گولش صدام کرد. فرار اردن (به) داد، بیگانگان به را نظامی اسرار را. بچه هایش را، زنش را، خودش
است. المُْعاقبِیِن أَشَدُّ این شد، قتل عام بچه هایش و خودش برگشت، عراق به که این مجرد به برگرداندش. عراق

کند. اراده خدا وقتی می زند، ضربه تو به فرد نزدیک ترین
خدا است، بزرگی و عظمت و کبریا جاي که جایی مَةِ»، َ Gَْياءِوَالِ ْ ِينَفىِمَوْضِعِالْكِ ِّ َتَج ُ

ْ
مُا َ Gْ

َ
«وَأ فرمود بعد

است. متکبر تر همه از
متخلق آن ها به گفتند هم شما و من به که است صفاتی الهی صفات اکثر است. دسته دو پروردگار صفات می دانید،
تو است، جواد خدا باش. ستار هم تو است، ستار باش. غفور است، غفور باش. رحیم است، رحیم خدا شوید.

کنیم. کسب باید هم ما را الهی صفات باش. جواد هم
هر (است) فرموده خدا است، صفت یک اما شوید متخلق الهی صفات به فرمودند ما به خْلاَقِاالله»،

َ
ُابِأ لَّ َG َH»

االله (صلی خاتم پیغمبر یعنی است. من ویژه است، من مال این می شود، عذاب شود، رد صفت این کنار از کس
صفت این و است متکبر خدا است، متکبر صفت صفت، آن و باشد داشته را صفت این ندارد حق هم آله) و علیه
خدا پیشگاه در است خدا غیر چه هر است، خدا ویژه کبریاییت لباس .« ِّ َتَك ُ

ْ
ارُا بََّ

ْ
«الج (است)، آمده قرآن در

سر است. شیرین خیلی صحیفه در (ع) سجاد امام جمله این بفهمد. باید کند، حس باید را ذلت این و است ذلیل
لُ َِْوَ  قَلِّ

َ ْ
الأ قَلُّ

َ
َوأ  ذَلِّ

َ ْ
الأ ذَلُّ

َ
دُإلهیأ

َ
«وَأ می داشت عرضه متعال خداي به می گذاشت، حضرت سجده به

من ترم. ضعیف تو پیشگاه در ذره یک از من هستم، کمتر تو پیشگاه در خردل یک از من خدایا ا»، وْدُونهََ
َ
ةِأ رَّ َّا

بودم، بچه من است. درست این ،«َ  قَلِّ
َ ْ
الأ قَلُّ

َ
َ،أ  ذَلِّ

َ ْ
الأ ذَلُّ

َ
«أ می بینم. پست تر را خود چیز همه از تو محضر در

مذحه، منطقه در طبقه چند ساختمان بودیم، ساختمان در یعنی بودیم شقۀ در نمی دادند ایرانی ها به هتل موقع آن
است. قفل دستشویی در دیدم بروم، دستشویی رفتم شب نصف

(است)، پوشیده خدمه لباس کاروان متخصص دکتر دیدم شد، باز در بالاخره است، قفل در چرا که زدم در مدام
در ما ببین حاج آقا گفت شما. آخه دکتر، آقاي گفتم شدم، خجالت زده می شورد. و می ساید را دستشویی این دارد
خالی باد این بخورد سوزن باید جا یک می کنیم، باد ما که می بندند دکتر دکتر، ما خیک به قدر آن هستیم، ایران
تا است بهتر بگویید خادم من به «اگر فرمودند: امام مرحوم را. تواضع کند تمرین باید انسان باید، جا یک شود.
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چرا؟ را، تواضع کنم تمرین باید بگویید». رهبر من به
تو برو، فرمود خدا کرد، تن بر را لباس این لحظه یک لعین شیطان است. خدا مخصوص کبریاییت لباس چون

است. من مال کبریاییت مطرودي، تو لعینی،
تىِ». ََْجِبْيَارَحِيمُد

َ
یعُمِدْحَتىِ،وَأ عْيَاسمَِ كَ،َسمَْ َِ

َ
لىِفىِدُئِكَوََْأ َHْGِذ

َ
أ ُمَّ ّٰال» می کنیم عرض خدا به ادامه در

بنشینم، دعا به آمدم من تویی. بزرگتر همه از تویی، « عاُ
َ
شَدُأ

َ
«أ تویی، « ِاحمْ

َ
رْحَمُأ

َ
«أ دارم یقین که حالا

من گوش به صدا موقع یک داریم، کردن گوش جور دو ما کن. گوش را من دعاي هم بشنو را من دعاي هم تو
می گوییم، فارسی در می کنم. عمل می دهم، جواب می شنوم، می دهم، دل را چیزي یک من موقع یک می خورد،
یعُ عْيَاسمَِ «َسمَْ می گوییم که این نکرد. عمل یعنی نکرد گوش که این و نشنید را ما حرف فلانی رفتیم می گوییم

باشد. بوده است ممکن مرحله چهار مرحله، سه می دانید خب بشنو. را من حرف خدایا یعنی مِدْحَتىِ»،
کنیم، لحاظ بخواهیم را تو شأن و من شأن اگر خدایا است آمده دعاها در ندهد. دعا اجازه ما به خدا اصلاً یک،
داده اجازه اولاً است مهربان بس از خدا اما ،« Iاَلِٰي Iاَلَ 

َ
«أ برانم، زبان به نتوانم را تو نام باید من اصلاً

کرده امر و داده اجازه تنها نه ثالثاً دْنى».
َ
«فأَ (است)، کرده امر (است)، داده اجازه نه ثانیاً بخوانیم. را او ما (است)

و « ْ
ُ
ُؤَُد

َ
لا َْ رَبىِّ بِكمُْ

ُ
«قُلْمَايَعْبَأ ندارم، کارت به کاري نخوانی اگر (است) گفته (است). کرده تهدید (است)،

نباید گناهان خاطر به رحمت از دور پلیدِ کثیف ضعیف وجود این با که منی است. خدا مهربانی و محبت این
برانم. زبان بر را خدا نام بتوانم

با را تو من نخوانی اگر که کرده تهدید بلکه بخوان، (است) گفته بلکه بخوانم، ببرم، نام (است) داده اجازه تنها نه
چرا؟ است، دعا عبادت مخ و دَاخِرِينَ» َ ََّ ََوُنُْد ََِادَتى َِْونَعَنُ ِْتَكَْينَي ِ

َّا «إِنَّ می کنم، دوزخ وارد سر
دعا اهل اگر اما می کند پیدا تکامل می کند، رشد بگوییم می توانیم بود دعا اهل انسان اگر کردم، عرض اول روز

نه. نبود
المُْعاقبِیِنی أَشَدُّ باید جا به کنیم، أَلرْاحِمینی حمُ Ùأَر باید جا به شویم. متصف باید الهی صفات به کنم، نتیجه گیري

زیردستانمان. به نسبت کنیم استفاده تربیت در عنصر دو هر از امید، باید جا به بیم، باید جا به کنیم،
ًِْة ُف،شِدَّ َْغ ًِْة َُ» سفت، خیلی نه بگیر ول و شل خیلی «نه فرمود: مالک به (علیه السلام) امیر المومنین

سرکوب اما باش داشته قوت نده، نشان خودت از ضعف اما باش نرم مردم با ْف»، َ Gِ ْ َغ ِْنا َِّفوُِ ْ َغ
کنی». مدیریت بتوانی که نکن

به نسبت بچه، و زن به نسبت تربیت در باید هم ما امید. هم دارد بیم هم بهشت، هم دارد عذاب هم متعال خداي
کنیم. عمل چنین خودمان به نسبت اول خودمان، به نسبت زیردست،

بفرما. ما روزي بهترین ها ماه این در خدایا
بده. قرار درگاهت قبول ماه این در ما اعمال بارپروردگارا
بازگردان. خودشان به عالم بدان شر بارپروردگارا خدایا،

بفرما. تعجیل فرجه) تعالی االله (عجل الحسن ابن حجۀ مولایمان و آقا فرج در
بدار. منصور و موید برحقش نائب

بفرما. فراهم ما جوانان ازدواج و اشتغال اسباب
بفرما. میهمان کرم سفره سر حرم مدافعان راحل، رهبر شهدا، گذشتگان، خدایا

(صلی محمد بر صلوات حوائج، قضاي بفرما. مقدر ما براي است آن در ما صلاح نخواستیم، و خواستیم چه آن
آله) و علیه االله (صلی محمد آل و آله) و علیه االله
ُم» َََِّلفر 

َ
َدٍو مَّ َُِدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ «الُّمَّ

افتتاح دعاي شرح سوم جلسه پایان

تهرانی رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه 6


